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 لهأمسمقدمه و بيان .1

هـايي را نيـز     و مخالفـت   ،شـود   مي مطرح عربيابنهاي عرفاني     شايد يكي از مفاهيمي كه در انديشه      
صـورت  اين نظريه كه بـه    .  باشد  او وجوداند، نظرية وحدت    دهگيخته و برخي هم او را تا مرز كفر بر         بران

رفـاني چـون حـلاج و ابوسـعيد ابـوالخير و            اويژه در آثار ع    وجودداشته و به   عربيابن قبل از    ،مصداقي
گرچـه در  . شدبيين و ت  هكرد قالب فلسفي پيدا   عربيابنار در ميان نظريات     ب، اين شده ديده بايزيد بسطامي 

 در  عربـي ابـن  هـاي  از مهمتـرين مشخـصه     شود و   ميمطرحوفور  وجود به تد بحث از وح   عربيابنآثار  
الحكـم   عمدتاً اين بحث در فص اول فـصوص        ؛ اما )140: 1374كدكني،  شفيعي(» فرهنگ اسلامي است  

  .شود ميمطرح
آنچه از بايزيد   «. را اساس تعليم و نظرية خويش قرارداد      وجود  ين كسي بود كه وحدت    ل او عربيابن 

 تعلـيم و مـذهب او        نه صحو، و بنابراين حاكي از اصـل        نقل است، سخني است كه در حال سكر گفته        
 وجود، مذهب و مشرب عرفاني اوست و مبني بر         به وحدت  عربيابنكه قول و اعتقاد     درصورتي. نيست

تة كساني مانند بايزيد و حـلاج درحقيقـت         علاوه گف به. شمار است قواعدي است كه اساس نظرية او به      
. هـا  بلكه قول است به حلول و اتحاد، يعني حلول لاهوت در ناسوت يا اتحـاد آن     ،وجود نيست وحدت

اسـت   يعني بر اين فكر كـه وجـود امـري            ، بر اصل وحدت مبتني است     عربيابنديگر مذهب   عبارتبه
كـوب،  زريـن (» .تقل ندارد شود ديگر وجود حقيقي و مس       ميد كه حق است و آنچه ماسوي خوانده       واح

1369 :109(.  
وت اسـت و از نظـر او حلـول و اتّحـاد             حـاد متفـا    با حلول و اتّ    عربيابناصطلاح  وجود در وحدت

ي و مبتنـي    حاد را دوگـانگ   شيخ محمود شبستري حلول و اتّ     . ين توحيد ، ع وجودوحدتشركت است و    
  :داند مي» يتاثنين«بر 

  

 حلــول و اتّحــاد اينجــا محــال اســت    
  

 كه در وحدت دويي عين ضـلال اسـت          
  

ــزد   ــر خيــ ــاد از غيــ ــول و اتّحــ  حلــ
  

 ولــي وحــدت همــه از ســير خيــزد      
  

  )320: 1378لاهيجي، (    
انـد كـه      اند و گفتـه     كردهدرخدايي متهم خدايي و يا همه    به مكتب همه    را عربيابن ، دانشمندان يبرخ

ا را دچار چنين برداشـت نادرسـتي        هرسد آن   مينظرا آنچه كه به    ام هاست، وابسته به اين مكتب    عربيابن
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-خلاصـة نظريـة وحـدت     . وجود است  تلقي نادرست آنان از وحدت     ،كردههاي عارف مرسيه    از انديشه 

 در  ،» الاشياء و هو عينها     من اظهر  يا«: كردرت فشردة او ملاحظه   توان در اين عبا      را مي  عربيابنوجودي  
 خود، جز يـك حقيقـت       ت هستي در جوهر و ذا     ،عربيابنگفت كه در نظر     توان   مي توضيح اين عبارت  

و چيزي است قـديمي و ازلـي و         افات است   به اسماء و صفات و اعتبارات و اض       نيست كه تكثرات آن     
  ) 41: 1374كدكني، عيشفي. (اند لن در تغيير و تبدهاي وجودي آ اگرچه صورت ،ناپذيرتغيير

تجلّي اسمائي در مظـاهر      اما با    ، ذات حق يك حقيقت است     استكدكني گفته نچه شفيعي بر اساس آ  
به اين اعتبار است كه خداوند وحدتي است در عين كثـرت و             . استگر كرده ز خود را جلوه   ها ني   آفريده

  .كثرتي است در عين وحدت
-عربـي را نـه همـه      وجود ابـن  كرده و وحدت  انري بي  را به شكل ديگ    مسئله همين   سيدحسين نصر 

بلكه معنـي   « .داندخدايي، نه وحدت جوهري وجود و نه ثمرة يك تصوف طبيعي مي           درخدايي، نه همه  
وي جـدا    جهـان كـاملاً از       د نسبت به جهـان، تعـالي مطلـق دارد،         نكه خداون ر عين آ  ن اين است كه د    آ

  ).279: 1371نصر، . (ور در خداوند استطه غوآميزصورتي اسراراين است كه جهان به. نيست
لحـوظ اسـت و     وجـود م   دربـاب وحـدت    عربـي ابنهاي    لباب انديشه رسد آنچه كه در لب      نظرميبه

تواند مطابق بـا اصـل      اي همان توحيد است و مي       ونهگوجود به  اين است كه نظريه وحدت     ،اهميت دارد 
حـسين نـصر پـس از    دليـل، سيد همـين به. وند ردكنددا هر نوع مثل و مانندي را دربارة خ  ،تنزيه اشاعره 

 به تنزيه حق نيز پرداخته و مستند بـه     عربيابنآورد، از زبان       مي وجودوحدتتوضيحاتي كه در تعريف     
. خوبي ديد ن در آثار اشعري و اشاعره نيز به       توا  شبيه اين مطالب را مي    . كندمي اشاره مسئلهبه اين   آثار او   

 »الهدايـه مصباح«و  » رسالة قشيريه «و  » تصوفلمذهب ال التعرف  «اي عرفاني امثال    ه   كتاب حتي در برخي  
  . شود ميخوبي ديدهنيز به

مولانا از حيث   «: نويسدميكريم زماني   . بينيم   را در مثنوي مولانا نيز مي      وجودوحدت،  در همين معنا  
 بـر همگـان     اسـت ردهوجـود آو  وحدتفي كه براي تبيين     يي است و تمثيلات لط    وجودوحدتمشرب،  

 نـه   اسـت هاست، اما در اين عقيده، راه اعتدال پيمـود        رد او نرسيده  ان دارد و كسي در اين باره به گَ        رجح
اند كه سر از وادي مذهب حلوليـه و           ه افراط رفته   چنان را  وجودوحدتهمچون كساني كه در عقيده به       

وجود وحدتاي شعري نسبتاً فراواني از      ه   نمونه سپس). 63: 1389زماني،  (» .اندموجود درآورده دتوح
  :كند ميدر مثنوي مولانا ذكر

  

  و شــــرك و دويدخيــــزتفرقــــه بر
  

ــوي     ــود معن ــدر وج ــت ان ــدت اس  وح
  

ــو را    ــان ت ــن ج ــان م ــد ج ــون شناس  چ
  

ــاجري    ــاد مـــ ــد اتحـــ ــاد آرنـــ  يـــ
  

  )3829 -4/3831مولوي، (    
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-  نيز ديدهخي ديگر از شاعران عارفار برتنها در آثار مولانا كه در آثوجود نهوحدتبحث از سابقة 

»  در عطار داريم   عربيابنيش از    پ وجودوحدتترين بيان را دربارة     ترين و پخته  نزديك«شود و شايد      يم
پرداخته و هم در     وجودوحدتلة  الطير با بياني سمبليك به مسئ     عطار هم در منطق   ). 67: 1385وحد،  م(

  )120: 1373عطار، (. ساير آثار
 نادرسـت   وجـود وحـدت ر، حلول و اتّحاد را كه كساني چون شبستري هم در تعريف             در شعر عطا  

 ناميـده و آن را چـون قطراتـي          شـونده ام هستي و آفرينش را وحدتي تكرار      د، كفر دانسته، اما تم    ندانمي
دريا تجليات گوناگون آن اسـت   و يا خداوند همچون دريايي است كه امواج آن داندشده از ابر مي   نازل
 در زبـدة العقايـد، ذيـل اشـعة          همـين معنـي را عزيزالـدين نـسفي        . حقيقت چيزي جز دريا نيست    و در 

  )78 :1363ي، نسف. ك.ر. (استكرده، تعريفاللمعات جامي
-كـه بـه     دارد عربـي ابن از منظر    وجودوحدتالحكم بحث كوتاهي دربارة     موحد در شرح فصوص   

 عربـي ابـن بر اين اساس،    .  است مسئلهربارة اين    د ترين توضيحاتي  يكي از گوياترين و ساده     رسدمينظر
الوجـود اسـت و يـك عـدم         پذيرد و آن واجب     د نمي  ما يك وجود مطلق داريم كه تقي       :گويد  مجملاً مي 

وجود مطلق پذيراي عدم نيست و عدم مطلـق         . اند  وجود مطلق و عدم مطلق هر دو لايزال       . مطلق داريم 
يان وجود محض و عدم محض چيزي داريم به نام امكـان كـه   هم پذيراي وجود نيست، اما در فاصلة م   

امكان برزخي است ميان وجود و عـدم كـه مـا آن را عـالم     . هم پذيراي عدم است و هم پذيراي وجود      
اعتبـار ديگـر    گرفت، اما بـه      را ناديده  توان آن   عالم به يك اعتبار اصلاً امري موهوم است و مي         . ناميم  مي

ض اسـت و    تواند كه نباشد، چه عالم ساية وجـود مح ـ          ود است يعني نمي   الوجوجود دارد، حتي واجب   
اگر صاحب سايه ازلي و ابدي است سايه نيز چنان است، اما وجود            . كند  ميسايه از صاحب سايه تبعيت    

سـت  پس تعدد و تكثر امري اعتبـاري ا . محض همچنان كه پذيراي عدم نيست پذيراي تعدد هم نيست         
كنيم حسن نسبت به زن خود شوهر و نـسبت بـه فرزنـد              فرض. شود   پيدامي كه در مقام نسبت و اضافه     

هـايي كـه او را     حسن يكي بيش نيست و نـسبت      . شود  مي و نسبت به والدين خود پسرخوانده      خود پدر 
لحاظ ذات يكي بيش    ناميم، به   ي هم كه ما حقش مي     آن وجود لايزال  . نمايد امري اعتباري است     د مي عدتم

همان حق واحـد را گـاهي بـه         . كند  ميها اسماء مختلف و متكثر پيدا       افهها و اض     نسبت اعتبارنيست و به  
خوانيم و اعيان ممكنـات مظـاهر و مجـاليِ            اسم رحيم و گاهي به اسم قهار يا رزاق يا خالق و غيره مي             

  ).70: 1385موحد، (اند  اسماء و صفات حق
 در ستة داعي،    وجودوحدتن است كه    دد پاسخ به آن هستيم اي     پرسشي كه ما در اين پژوهش درص      

است؟ براي  گرفته وام عربيابنهاي  شود و به چه ميزان از انديشه      ميويژه مثنوي مشاهد، چگونه مطرح    به
  . گيريممياي بهرهنه تحليلي با استفاده از منابع كتابخا-انجام اين پژوهش ما از روش توصيفي
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  پيشينة تحقيق.2-1

يكي اينكه آثار فراواني    . داشتتوان به آثار گوناگون اشاره    ل مي به دو شك   پيشينة پژوهش حاضر     در
طبيعتاً تنهـا   . استدربارة شاه داعي به دست ما رسيده      شده و ديگري آثاري كه       نوشته عربيابنكه دربارة   

مفصل است و در    شده، كار چند جلد كتاب قطور و         نوشته عربيابنشمردن و احصاي آثاري كه دربارة       
داعي و يـا    هايي كه به شاه   نامهلات و پايان  توان بدان پرداخت، اما كتاب و مقا      وجه نمي هيچ پيشينه به  اين

داعي را به جامعـه ادبـي       است شاه اند كه هنوز نتوانسته   چندان اندك اند،  مقايسه و تطبيق اين دو پرداخته     
  . كنديمعرف

شـدة او بـه     رج و بررسي است، ديـوان چـاپ       يسته ا  شا شده و داعي انجام بارة شاه اولين كاري كه در   
جلـد  . كرداين ديوان را سيدمحمد دبيرسياقي در دو مجلد تـصحيح و منتـشر            .  هجري است  1339سال  

كتاب المـشاهد، كتـاب گـنج       : ها با عنوان  اين مثنوي . داعي است گانة شاه هاي شش اول آن شامل مثنوي   
در مجلـد   . نامه اسـت  ندگاني و كتاب عشق   روان، كتاب چهل صباح، كتاب چهار چمن، كتاب چشمة ز         

اصـغر  علـي .  تـازه و فـيض مجـدد منـدرج اسـت          و سخن  ن ديوان، قدسيات، واردات، صادرات    دوم اي 
  .اندداعي مقدمه نوشتهحكمت و سيدمحمد دبيرسياقي بر ديوان شاه

اعـي  دشرح غزل مثلثـي از شـاه      :  مقالة كوتاهي باعنوان   1348نيز در سال    شيرازي  محمدجعفر واجد 
 89 شـمارة    1348 بهـار    هـا در  اين مقاله كه در مجلة ادبيات و زبان       . است نوشته شيرازي در پنج صفحه   

 اشـارات   اسـت و  پرداختـه شده، به شرح غزلي ملمع در سه زبان شيرازي قديم، فارسـي و عربـي                چاپ
  .ذكر استداعي قابلعنوان كاري در زمينة شاه ندارد، اما به ماه موضوع  بخاصي
 ـداعي در شرح گلشن راز شيخز عباسي داكاني، يكي از آثار شاه  يپرو سائم گلـشن را  محمود، با نام ن

است داشته اشاره عربيابنداعي از   ل، به تأثيرپذيري شاه    مفص اياو در مقدمه  . استتصحيح و منتشر كرده   
ي از شـيخ اكبـر      داعهكند، تأثيرپذيري عمدة شا   توجه مي داعي جلب هاي شاه آنچه در منظومه  : گوبدميو  

ردان وابـسته بـه     هـاي او و شـاگ     جـاي آرا و آمـوزه      است كه جـاي    عربيابنالدين  عرفان اسلامي محيي  
  ).89: 1377داكاني، (نمايدداعي خود را ميمكتبش در ذهن شاه

در مجلـة   عناصر داستان در منظومة چهار چمن، كار مشترك نيما رمضاني و همكاران او است كـه                 
نويسنده در اين اثر به ساختار روايي       . استشده چاپ 1394 در بهار    3 سبك شناسي، شماره     نقد ادبي و  
  .استپردازي پرداختهمه از نظر شخصيت، زاويةديد، صحنهاين منظو

.  از دانشگاه محقق اردبيلي اسـت      1396نامة سعيد آقانژاد در سال      از ديگر سوابق اين موضوع، پايان     
داعـي شـيرازي در مثنـوي مـشاهد اسـت كـه در آن،              هـاي عرفـاني شـاه     ديـشه نامـه، ان  يانعنوان اين پا  

-ابـن داعي به تأثير از     كرده كه شاه  همچنين اشاره . استشده مشاهد استخراج  اصطلاحات عرفاني مثنوي  

ر ايـن اثـر     داعي د شناسانة شاه است كه رويكرد هستي   است و نتيجه گرفته    به بيان مضامين پرداخته    عربي
  .شناسانة او استيكرد معرفتبيشتر از رو
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 داعـي شـيرازي در سـرودن مثنـوي        ري شـاه  آبشخورهاي فك ـ : عنواناي با مسروره مختاري در مقاله   
 عربيابنداعي از   همچنين پيروي شاه  . پردازدطار مي ويژه ع چهارچمن، به تأثيرپذيري وي از متقدمان، به      

حات و ها و اصطلا، از جمله در بسامد واژهشناسانة وي در ساختار اثرو بازتاب چشمگير انديشة هستي
 53 شـمارة    1396پـاييز   اين مقالـه در مجلـة عرفـان اسـلامي،           .  است كردههمچنين در محتوا را بررسي    

  .استشدهچاپ
 به موضـوع    اي كه اختصاصاً  با استقرايي كه كردند، مقاله، كتاب و يا رساله        حاضر  مقاله   نويسندگان  

  .رو اين پژوهش نو و جديد استنيافتند، ازاينباشد، مطروحة ما پرداخته

  بحث و بررسي. 2

  داعي از نظر شاهوجودوحدت .1-2

رسـد    مـي نظربه. است پرداخته وجودوحدت به    مفصلاً ويژه مثنوي مشاهد،  ، به داعي در ستة خود   شاه
  .استرفتهاز آن سخن كه در جاهاي مختلف اين سته  باشديترين مباحث يكي از مفصل

او در  . كنـد در مـشهد توحيـد از مثنـوي مـشاهد اسـت                مـي  وجودوحدتين بحثي كه داعي از      اول
 تنهـا  : با اين تعبيـر كـه  كند  وجود و هستي ميبودنِ توصيه به يكي،دهد ميارائهتوضيحاتي كه از توحيد    

ت كنيم كه هستي وحـدت نـدارد، نظرگـاه و برداشـت ماس ـ              ميركنيم و تصو    ها مي اشتباهي كه ما انسان   
درست است كه حباب و بحر و يا قطـره و           . وگرنه رابطة ميان خدا و هستي همچون حباب و درياست         

، ها يگانگي اسـت و حبـاب و قطـره و مـوج            شود در ميان آن   ، اما اگر دقت   شكل دارند موج و بحر، دو     
-مثيـل بـه   صورت ت  به  بارها   عربيابنخود   همانند آيينه و چهره است كه        مسئلهاين  . همان دريا هستند  

 انعكاسـي از اعتبـارات نيـز     اگر وجود حـق نباشـد، اساسـاً       . است و عالم را آينة ممكنات ناميده      بردهكار
موجودات بـر دايـرة هـستي      . برد، تمثيل نقطه و دايره است       ميكارتمثيل ديگري كه داعي به    . بودنخواهد

اي   گرچـه عـده   گويد  او مي .  معيت است  مسئله بخش ديگري از اين مشهد،       .داي بيش نيستن    مطلق نقطه 
  درسـت  . گانگي و تفرقه بكـشاند    ا اين قضيه نبايد انسان را به دو       اند، ام هت حق با بنده راند    سخن از معي

 معني فرق نيست و اگر كسي چنـين برداشـت ناصـوابي را             ولي اين به   ،است كه خدا همراه انسان است     
  :استبكند، معني توحيد را نفهميده

  

ــزّل   ــت تنـــ ــ ــه معيـ ــندل بـــ  مكـــ
  

 زيـــن ســـخن انديـــشة باطـــل مكـــن  
  

ــهود   ــي و داري ش ــن جمع ــو از اي ــر ت  گ
  

ــود       ــرق وج ــه ف ــه ب ــت ن ــست معي  ه
  

ــاي    ــرود دل ز جـ ــت نـ ــه معيـ ــا بـ  تـ
  

 اينـــت معيـــت، نفـــسي بـــا خـــود آي  
  

ــود مپـــسند   ــه بـــر خـ ــز تفرقـ  !دغدغــــة بيهــــده چنــــد اي عزيــــز   !اي عزيـ
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ــه ــده بـ ــتديـ ــيدسـ ــق تعـ  نآر و طريـ

  
ــيا ب      ــه اشـ ــدا در همـ ــور خـ ــيننـ  بـ

  
  )32: 1341داعي، (    

   و توحيد افعاليوجودوحدت. 2-2

كنـد و بـر       مـي  آيات قرآن اشـاره    اعي به توحيد افعالي نيز با استدلال به       پس از اين بحث است كه د      
وزن دانـة خردلـي در      هـم ] عمل تـو  [ر  اگ! اي پسرك من   «:است از سورة لقمان كه فرموده     16 آية   مبناي

؛ » آگاه استهمانا خدا بس دقيق و. آورد ها يا در زمين باشد، خدا آن را مي ناي يا در آسما درون صخره
 به چنين فهمي    گرداند و بر اين باور است كه اگر كسي          ميرا با تمثيل دانة خردل به خدا بر       او همه چيز    

 91آيـة   يز در   اين معني ن  . كردكه بايد نشناسند، بايد او را رها      گونه  از توحيد دست پيداكند و خدا را آن       
  :استاز سوره انعام آمده

خدا بر هيچ بشري چيزي نازل      : گاه كه گفتند   سزاوار منزلت اوست نشناختند، آن     و خدا را چنان كه    
-انة خـود بـازي  گويي خصمها را واگذار كه در ياوهگاه آن، آن ]خدا نازل كرده است   [بگو  ... استنكرده

  )91انعام، (كنند  مي
  

 نگــــر» يــــأت بهــــا االله«در همــــه از 
  

 »قــــل االله ذر«كــــه بگويــــد نــــه هر  
  

ــار    ــة روي يــ ــان آينــ ــست جهــ  هــ
  

ــة او بر    ــده از آيينــــ ــدارديــــ  مــــ
  

  )33: 1341داعي، (    
، روي خـدا را از      عربـي ابـن  از   يـت تبعداعي به   . كشد  تر پيش مي     را مفصل   بحث از آينه   ،دنبال آن به
  :ممكن استنديدن او محال و غيرشناسد كه  مين آفتابي عالمتاب واو خدا را چ. بيند ها مي آينه

  

ــه  ــان آينــ ــط روي جهــ ــست فقــ  نيــ
  

ــه     ــان آينـ ــده و جـ ــست دل و ديـ  هـ
  

ــه   ــدم از آيينــ ــو را ديــ ــاروي تــ  هــ
  

 هــــاســــرّ تــــو را يــــافتم از ســــينه  
  

 اي اسـت    سينة خـود خاصـه كـه گنجينـه        
  

ــه    ــه ديرينـ ــه آيينـ ــده كـ  اي اســـت ديـ
  

 مهـــر تـــو در ســـينة ســـوزان مـــن    
  

ــن      ــان مـ ــو در جـ ــدار تـ ــذّت ديـ  لـ
  

ــاب  ا ــو كاميـــ ــه ذرات ز تـــ  ي همـــ
  

ــن    ــنم مــ ــت نبيــ ــاب چونــ   اي آفتــ
  

  )33: 1341داعي، (    
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  وجودوحدتوجود و . 3-2

الوجـود و نيـز وحـدت و        الوجـود و واجـب    ة اين مشهد به وجود و عدم و ممكن        داعي در ادام  شاه
 را عـدم و     سـوي االله  دانـد و ما     الوجود را تنها خـدا مـي      ارا، وجود و واجب   خيلي آشك . پردازد  كثرت مي 

توانـد    الوجود نيز، وجودي است كه مي     معني نيستي است و ممكن    عدم به . آورد  شمارميالوجود به ممكن
همچنين ماسـوي االله در     .  خدا است  ، مطلق است  نها وجودي كه شايستة هست و بودنِ      تنباشد، بنابراين   
ش همـان نگرشـي   ايـن نگـر  .  عدم است و اگر سخن از وجود نيز بشود، وحدت است ،بحث از كثرت  

  :استآمده نيز عربيابناست كه در آثار 
  

ــود     ــا وج ــا ب ــسبت م ــدم ن ــست ع  چي
  

ــود       ــا وجـ ــا و مهيـ ــدم مـ ــه عـ  بلكـ
  

ــت   ــرت اس ــخن از كث ــدميم، ار س ــا ع  م
  

 عــين وجــوديم، گــر از وحــدت اســت   
  

ــت    ــع اس ــدم راج ــه ع ــن ب ــسبت ممك  ن
  

ــدم راجــع اســت    ــه ق ــسبت واجــب ب  ن
  

ــان مگــــوي   بيــــشتر از كثــــرت امكــ
  

  از ره وحــدت بجــوي نــور وجــوب   
  

  )34: همان(    
كيـد   تأ وجودوحدت، بدون هر نوع رمز و نمادي بر         ترصراحت هرچه تمام  و در پايان اين مشهد به     

  :كند مي
  

ــوان ــد ت ــلام  چن ــن ك ــز اي ــه رم ــت ب  گف
  

ــاش   ــسلام  فـ ــخن والـ ــرّ سـ ــنم سـ  كـ
  

ــر  ــشنويد  غيـ ــن بـ ــست ز مـ ــدا نيـ  خـ
  

 ســرّ خــدايي اســت ز مــن بــشنويد      
  

 ســـــيرتيزعـــــين زمـــــين و فلـــــك 
  

ــر     ــين غي ــود و ع ــين خ ــه، ع ــين هم  ع
  

ــرح  ــر طـ ــسبت اگـ ــان نـ ــود در ميـ  شـ
  

ــران       ــا ك ــران ت ــست ك ــي ني ــر يك  غي
  

 ــ  ــد بـ ــز بمانـ ــر نيـ ــه اگـ ــايه بلكـ  جـ
  

ــداي     ــذيرد خــ ــاوت نپــ ــيچ تفــ  هــ
  

 الحــــــذر از نفــــــس خداونــــــدگار
  

 كثــرت و وحــدت كــه كنــد اعتبــار      
  

  )34: همان(    
ه  پرداخت ـوحـدتوجود  مـسئله  بـه  ، بيـشتر  داعي هاي شش گانة شاه     مثنوي گنج روان در ميان مثنوي     

است پس از تنزيه خداوند، در ابيـات پايـاني، هـر          ول كه به معرف ذات باري پرداخته      ت ا در مقال . است
  :است برشمردهچيزي غير از خدا را نيست و عدم ناميده و مظاهر حق را موجودات هستي
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 اي دوست كس جز تو نيست       گويم  چه مي 
  

 ر و نفََس جز تو نيـست      دل و جان و عم      
  

 نهــادبــه هــر عــين كانگــشت بتــوان    
  

ــاد    ــو ب ــر دســت غيــر از ت  تــو آنــي و ب
  

  )41: 1341داعي، (    

   با زبان تمثيلوجودوحدت. 4-2

 ابتـدا تمثيلـي     ،وجـود وحدتتر     براي فهم بيشتر و دقيق     ،پس از درآمد مقالت اول مثنوي گنج روان       
ابتـدا  . پـردازد   مـي  وجودوحدتالطير عطار به بيان     ان، شبيه به منطق   عد از زبان ماهي   كند و ب    ميكوتاه ذكر 

اسـت  ها آب   كند كه اگر دريا داراي امواج فرواني باشد، مجموع همة آن            سخن از دريا و امواج دريا مي      
  :ها اعتباري بيش نيستند است و اين تعينيافتهكه به شكل موج تعين

  

 هزاراگـــر مـــوج دريـــا بـــود صـــد    
  

 يــك آب دريــا شــمار  تــو مجمــوع    
  

ــ ــين بــ ــدانهتعــ ــاري مــ ــز اعتبــ  جــ
  

ــان      ــار از ميــ ــن اعتبــ ــداز ايــ  برانــ
  

ــد بـ ـ  ــه ناي ــيچ  هك ــده ه ــز آب در دي  ج
  

ــر در خيــال آنچــه گرديــده هــي        دگ
  

ــر   ــد ه ــن دي ــي دري ــكي م ــد كس ش  كن
  

ــي     ــي مـ ــط در يكـ ــين غلـ ــد معـ  كنـ
  

  )42: همان(    
گرچه ماهيـان در    .  است ماهيان دريا  تمثيل آب و     است،داده   ارائه وجودوحدتتمثيل ديگري كه از     

-انـد و تـصميم      شناختي از آب نرسـيده    خورند، اما هنوز به       كنند و مرتب آب دريا را مي        ميدريا زندگي 

وري اسـت و يـا بيـان        الطير عطار نيـشاب   اين داستان برگرفته از منطق    . گيرند با تلاش آب را بشناسند       مي
  .كه ماهيان دريابلمرغان   اما نه از زبان،الطير استديگري از منطق

هـا وابـسته بـه همـان آب      شنوند كه حيات آن     كنند، مي   ميدي از ماهيان كه خود در آب زندگي       تعدا
آوازه و شهرت آب همة جهـان  . چيزي براي بقاي خود وابسته به آب است       تنها ماهيان بلكه هر   نه. است

واسـطه نعمـت آب    بـه و خـاك نيـز  ارد، پر از رحمت اوست ب سحاب كه در آسمان مي   . استرا پركرده 
آيـد از قطـره آبـي     دنيـامي كند حتي انسان نيز كـه بـه        ميعالم را با يك باران زنده     .  دارد است كه زندگي  

جوياي آب  شدند كه آب چيست و لازم است        زده، ماهيان شگفت  مسئلهخاطر همين   به. استشدهآفريده
اما در اين ميـان   . بردارندشناخت و معرفت آب گام    ر رسيدن به    گرفتند در مسي  اين بود كه تصميم   . شوند
 ـ  الطيـر عطـار، خـود را نـاتوان        آورند و همچون مرغان در منطـق         مي اي  يك بهانه هر ر از معرفـت بحـر      ت
  :براي مثال. گويند يك چيزي در عجز خود ميوي، هررازاين. دانند مي

  

 يكـــي گفـــت زنهـــار مـــا از كجـــا    
  

ــا حــــضرت آبِ روشــــن    لقــــاكجــ
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ــي گفـــت  ــتنوميديكـ ــشتن خطاسـ  گـ
  

 چه باشد اگـر باشـد ايـن قـصه راسـت             
  

ــرين   ــد بـ ــت بيايـ ــت حجـ ــي گفـ  يكـ
  

 گرنه كه دانـد كـه هـست ايـن تعيـين           و  
  

 يكــي گفــت كــشف اســت بــر وي دليــل
  

ــي    ــم م ــه ك ــبيل  ك ــا س ــر اينج ــد فك  كن
  

 يكي گفـت از عقـل وجـدان بـس اسـت           
  

 كس اسـت  ولي اين فـضيلت نـه بـا هـر           
  

 يكــي گفــت حالــت بيايــد نــه قــال     
  

ــت آب زلال    ــشنه اسـ ــر تـ ــه از بهـ  كـ
  

 ـ    جــز عـشق نيــست هيكـي گفـت رهبــر ب
  

 گــرت عــشق او نيــست اينجــا مايــست  
  

  )42: همان(    
آن هنگام سـاكت    اي آوردند، يكي از ماهيان كه تا          كدام از ماهيان بهانه   سخن كه به اينجا رسيد و هر      

كند كه داراي رأي و تدبير فراواني         ميدر اين دريا ماهي پيري زندگي     : فتاو گ . كردبود پيشنهادي مطرح  
  :از نظر دانش، كسي همتاي او نيست، اما دانش او دانشي نيست كه آن را بتوان در دفتر ديد. است
  

ــه علــــم او از درون دل اســــت    همــ
  

 كه در لجه است او نه بـر سـاحل اسـت        
  

  )43: همان(    
  :پس

  

ــريم   ــا بــ ــصه آنجــ ــه قــ ــد كــ  بياييــ
  

ــره   ــه قطـ  ــ همـ ــا بـ ــاز دريـ ــا بـ  ريمهـ
  

  )43: همان(    
گرفتند پيـشنهاد دوستـشان را بپذيرنـد و نـزد آن پيـر              ، براي حل مشكل ماهيان تصميم     دليلهمينبه
  :بروند

  

ــر   ــه سـ ــر بـ ــوي او سـ ــد رو سـ  نهادنـ
  

 پـــر از خـــون دل و ديـــده از آب تـــر  
  

  )43: همان(    
  :گفتندپس از رنج و اندوه فراوان به نزد پير رسيدند و با ادب پيش او نشستند و 

  

 جــــوياي پيــــر داننــــدة راز   كــــه
  

ــاز     ــا بــ ــدا راز مــ ــر خــ  جويز بهــ
  

ــت    ــه اس ــل هم ــه آب اص ــا ك ــنيدم م  ش
  

 كه او مايـة هجـر و وصـل همـه اسـت              
  

 نمايـــد از آن رو كـــه مـــا عجيـــب مـــي
  

 نديـــــديم در عمـــــر خـــــود آب را  
  

 شــــب و روز كــــرديم اينجــــا شــــناه
  

ــرون از   ــرديم بيــ ــر راهنبــ ــن بحــ  يــ
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 نديـــــــديم از آب اينجـــــــا اثـــــــر

  
 اي در نظـــــر  و قطـــــرهنيامـــــد از  

  
يـن جـست      همين گفت   جوسـت ووگـو و هم

  
 شوسـت وهمين بحر و جو و همين شـست         

  
ــر     ــف پي ــه از لط ــدايا ك ــد خ ــه باش  چ

  
ــمير      ــان را ض ــن ماهي ــن اي ــود روش  ش

  
  :برآورد و گفتهيان را شنيد، سر به جيب غيب فروبرد و پس از اندكي سرپس از آنكه پير سخن ما

  

 گـــر شـــما در وجـــوداي ماهيـــان   كـــه
  

ــود     ــا را نمــ ــز آب مــ ــد جــ  توانيــ
  

 شــــما را نمــــاييم مــــا عــــين آب   
  

ــاب  و   ــن را بي ــست اي ــز او ني ــيكن ج  ل
  

 همـــه بحـــر مـــا آب و مـــا نيـــز او    
  

ــه زو بر   ــد دهمـــ ــدآمـــ  فرورو شـــ
  

  )43: همان(    
پيـر وجـود را تنهـا در بحـر          .  اسـت  وجـود وحدت همان   ،دهد  واقع پاسخي كه پير به ماهيان مي      در

كند و    ها بحر انوار مي   دل و ديدة آن   . شود  شنوند، بر آنان كارگر مي      وقتي ماهيان پاسخ پير را مي     . بيند  مي
اي بـيش   فهمند كه كسي كه در طلب حق است، خود اوست و او و من و ما و تو بهانـه      آنجا بود كه مي   

  :تگفخداي را بايد سپاسرفته ميانانديشانه ازجو اكنون كه خيالات و وهم ك. نيست
  

ــون نيــست بيــرون ز مــا ســير مــا       كن
  

 كــه كــس نيــست در بحــر مــا غيــر مــا   
  

  )44: همان(    

  وجودوحدتاسماء و صفات الهي و . 5-2

-او در اين بخش به    .  است وجودوحدتداعي در بخش مربوط به صفات الهي نيز در پي اثبات            شاه

-آورنـد، بـه     مـي ميان از صفات به   مان وقتي سخن  متكلّ. پردازد  مان به صفات نمي   وجه همچون متكلّ  هيچ

از نظـر  . هاسـت اي است كه گويي صفات با ذات تفاوت دارد و دوگـانگي و بينونـت در ميـان آن      نهوگ
 ـ      ،مانمتكلّ. داعي صفات خداوند، ظهورات ذات او است       اي تعيـين ذات خـدا        گونـه ه صـفات خـدا را ب

  :گيرد  تعين را همان ذات ميداعي،اند، اما شاهپنداشته
  

ــينا ــذيرگـــــر ذات باشـــــد تعـــ  پـــ
  

ــ   ــين بـ ــرهتعـ ــزي مگيـ ــز ذات چيـ  جـ
  

 تعـــين كـــه غيـــر از معـــين نمـــود    
  

 كـن كـه چيـزي جـز او خـود نبـود            نگه  
  

  )45: همان(    
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مـان نيـز     جنگ و جدال متكلّ    كند كه ميشود و اشاره    مير و حباب متوسل   و بعد مجدداً به تمثيل بح     
دالي بي سرانجام است و همچون موج و بحر هـستند           شود، ج   كه بر سر حدوث و قدم صفات ديده مي        

- دريا شوند، دريا وحـدت خـود را ازدسـت          دي وارد هاي متعد   اگر رودخانه . كه جدا از يكديگر نيستند    

  :شدهكه از خورشيد كه يگانه است گرفتههاي گوناگون و كثيري است  دهد و اين همانند روشني نمي
  

 آورد در مــــــــسيراگــــــــر آب روي
  

 دريــــا نگــــردد كثيــــربــــه تعــــداد   
  

 اگــر هفــت بحرســت و گــر يــك محــيط
  

 شــك محــيطبــود عــين هــر هفــت بــي  
  

 ز يـــك آفتـــاب اســـت ايـــن روشـــني 
  

 ز روزن فـــــضوليِ مـــــا و منـــــي    
  

ــن و آن   ــستي و از ايـ ــاده مـ ــك بـ  ز يـ
  

 صــد فتنــه و شــور و جنــگ و فغــاندو  
  

 خلاف از من و تو است و دعوي كه بـود          
  

ــود   و   ــه ب ــي ك ــت معن ــان اس ــه هم  گرن
  

  )46: همان(    
 اعتباري   را  و تعين  نيت ذات و صفات خداوند باور دارد       است كه به عي    وجودوحدتداعي در تأييد    

  :داندمي
  

 اگــــر در تعــــين صــــفات قــــديم   
  

 اي ســـليم مخـــالف نمايـــد تـــو را     
  

 كـن كـه مـا بـين نيـست         الحـق نگـه   علي
  

 چرا كـان همـه غيـر يـك عـين نيـست              
  

ــفات   ــع ص ــت جم ــين ذات اس ــين ع  تع
  

  ن همــــــه اعتبــــــارات ذاتتعــــــي 
  

ــن   ــن ظ ــفات اســت اي ــي ص ــه نف ــرن  مب
  

 بــــه اثبــــات انديــــشة مختــــصر     
  

 كــه ذات و صــفات و تعــين يكــي اســت
  

 گر در خيـال مـن و تـو شـكي اسـت            و  
  

ــار     ــر اعتبـ ــه هـ ــي دان بـ ــسما يكـ  مـ
  

ــار     ــد در اعتبــ ــما بگردنــ ــر اســ  گــ
  

  )745: همان(    
معرفـت اسـماء او     « سـوم،    وان، در مقالت   را در ادامة مثنوي گنج ر      وجودوحدتداعي بحث از    شاه
 در  .گيرد   و ذات و صفات را يكي مي       او در اينجا نيز همچون بحث از صفات، اسماء        . گيرد  ميپي» تعالي

داعـي يكـي   اسما و مسمي از نظـر شـاه  . پردازد  مي وجودوحدتاينجا نيز با تمثيلات گوناگون به تبيين        
  :است
  

 گـشت كـان ذات موصـوف  به هر وصـف   
  

ــ   ــشت ب ــروف گ ــسمي و مع ــمي م  ه اس
  

ــزار  ــما هــ ــسما و اســ ــي دان مــ ــو دريــا يكــي مــوج دريــا هــزار        يكــ  چ
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ــد   ــصير، ار مديـ ــد قـ ــوج باشـ ــر مـ  اگـ

  
ــد     ــاس جديـ ــين در لبـ ــا ببـ ــو دريـ  تـ

  
ــي    ــوج دريــاي ب ــه م ــد اوســت هم  ح

  
ــت      ــد اوس ــين م ــزر او و زم ــك ج  فل

  
 اوسـت ايـن خنـب و جـام          همه پـر مـي      

  
ــام    ــن ننــگ و ن ــي اوســت اي  همــه از پ

  
ــا   ــع و عطــ ــت منــ ــه دادة اوســ  همــ

  
ــدا     ــاه و گـ ــت شـ ــدة اوسـ ــه بنـ  همـ

  
 و نيست  اين هست  ست، اي دو   همه اوست، 

  
 ببــين هــستي او مبــين هــست و نيــست  

  
ــت   ــستي اوســ ــارت هــ ــه اعتبــ  همــ

  
 چه پنهان، چه پيدا، چه مغز و چـه پوسـت            

  
  )50: همان(    

 ادامة همان   حقيقتدهد در   مينسبتل را به خدا     لة افعال خدا نيز كه چون اشاعره خلف افعا        در مسئ 
  :پردازد  است كه از طريق توحيد افعالي نيز به اثبات آن ميوجودوحدت

  

ــان هــر نفــس  ــه شــد در جه  ظهــوري ك
  

 شـد جـسم و جـان هـر نفـس          وزو تازه   
  

 شـك مـصاف   چو با نفس هستي است بي     
  

 خـــلافبـــود فعـــل او نـــزد مـــا بـــي  
  

  )53: همان(    
از نظـر  . اسـت  به مسئلة وجـود و عـدم پرداختـه   ، مجدداًسخنان خودداعي در بخش ديگري از     شاه

ن وجـود و عـدم دلالـت التزامـي          از نظـر منطقـي ميـا      . داعي عدم و نيستي، ساية وجود و هستي است        
  :داردوجود

  

ــستي     ــين ني ــستي يق ــلّ ه ــد ظ ــو ش  چ
  

 ايـــستي تـــو در شـــبهة خـــويش مـــي  
  

 كه او هـست و پيوسـته ايـن نيـز هـست            
  

ــرق    ــان ف ــدر مي ــه ان ــستك ــز ه   و تمي
  

ــر دوام    ــدم بــ ــود و عــ ــان وجــ  ميــ
  

ــي     ــه ب ــداني ك ــزام  ن ــست الت ــبهه ه  ش
  

  )58: همان(    
يعني اگر خورشيد نباشـد،  .  نوعي وجود است، عدم نيز در اثر وجود مطلق داعي،درواقع از نظر شاه   

  :وجود سايه، مرهون وجود خورشيد است. داشت وجودنخواهد-عنوان عدمبه– اي سايه
  

 گـــردش بـــود ســـايه رابـــه خورشـــيد 
  

 نگــــردد ز خورشــــيد ســــايه جــــدا  
  

ــر  ــر و زبـ ــيد زيـ ــم خورشـ ــي حكـ  ولـ
  

ــر    ــود خلــــق را در نظــ ــايه بــ  ز ســ
  

ــاع   ــه ارتفــ ــر در گــ ــطرلاب اگــ ــعاع      ســ ــفحة او شـ ــه صـ ــد در همـ  رسـ
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ــه  ــايه بــ ــد ز ســ ــر نباشــ ــي اثــ  كلــ

  
ــو را حكــم خــور  كجــا روشــن   ــد ت  آي

  
ــود  ــر نيــــست لازم وجــ ــي از اثــ  بلــ

  
 ــ    هودكـــه دارد عـــدم حكـــم نـــزد شـ

  
ــم   ــام حك ــر اســت و هنگ ــور مه ــه ن  هم

  
ــم      ــام حكـ ــود نـ ــايه شـ ــرّر ز سـ  مقـ

  
  )58: همان(    
كند و به آخرين      مينكه مراتب سالك را كامل بيان     پايان مثنوي چهل صباح نيز پس از آ       داعي در   شاه
ن گيـرد و آ    كند و وجود را در هستي يكي مي         مي را تبيين  وجودوحدترسد،     يعني صباح الفنا مي    صباح،

  :يك نيز حق است
  

 يــــك چيــــز بــــود دو چيــــز نبــــود
  

ــود    ــز نبـــ ــالم يـــــك تميـــ  در عـــ
  

 و ان يك حق دان، چه فوق و چـه پـست           
  

 پس تميـز شـد از ميـان و حـق هـست              
  

  )126: همان(    

  وجودوحدتتمثيلي نمادين از . 6-2

در كلي معرفـت خداونـد اسـت    طور و به وجودوحدتشايد يكي از زيباترين مباحثي كه مربوط به         
در ايـن   . اسـت كـرده اي است كه داعي خود تجربـه        ياين مثنوي محصول مست   . هار چمن است  مثنوي چ 

كنند،   ميها تفرج وقتي آن . كند  ميف و تفرّج در دامن صحرا دعوت      جربة عارفانه، شوق، داعي را به طو      ت
سـد كـه ايـن      پر  داعي از شوق مـي    . ذرة آن موجودات مشغول تسبيح خدا هستند      شوند كه ذره    ميمتوجه

صـورت فطـري و جبـري       شناسند؟ يا اينكه به     يا حق را مي   موجودات كه مداوم در تسبيح حق هستند، آ       
 را  مسئلهيك اين   بهويد كه من نيز ترديد دارم و بايدبروم و يك         گ  ميكنند؟ شوق نيز در پاسخ      اد خدا مي  ي

 به چهارمين چمن رسيد، در وقتي. »دپرس وز همه اين حديث مي«. گردد يشوق چهار چمن را م. بپرسم
گردد و مـاجرا را     رسد و بعد نزد داعي برمي        خود مي  شود و به پاسخ پرسش      مينجا برايش مشكل حل   آ

  .سرايد تفصيل ماجرا را در قالب مثنوي ميداعي نيز به. كند ميبرايش تعريف
م او را   داخواهـد دربـارة خـدايي كـه م ـ          رود و از او مـي       شوق در اولين چمن به سراغ منظـور مـي         

منظور نيز بلافاصـله عجـز خـود را آشـكار           . كند و حقيقت خدا را بازگويد     خواند براي منظور بحث     مي
  :و» حقيقت خدا، مشكلي عالمي است«گويد كه  كند و مي مي

  

 اكثــــر خلــــق اگــــر خــــدا خواننــــد
  

 داننـــد ايـــن كـــه گفتـــي يقـــين نمـــي  
  

ــادم   ــود بــ ــواي خــ ــدان هــ  داد چنــ
  

ــادم     ــدا نيفتــ ــر خــ ــه فكــ ــه بــ  كــ
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ــويي    ــخن بـ ــن سـ ــدارم از ايـ ــن نـ  مـ

  
 شـــــد ايـــــاممسردر جـــــواني بـــــه

  
ــه م   ــب پختـ ــامم  طلـ ــن خـ ــه مـ  ام كـ

  
  )136: 1341داعي، (    

نظـور  خواهد حقيقت را از زبـان م        كند و از اين طريق مي       ميسپس شوق در شخصيت منظور مبالغه     
  :دهد كه ميبشنود، ولي منظور نيز توضيح

  

ــر  ــه ه ــه ك ــد االله دوســت كسن ــه گوي   ك
  

 خــــــاطر او رفيــــــق االله اوســــــت  
  

  )137: همان(    
خيـري نيـز عجـز خـود را         . كند  ميشوق به استفسار از خيري شروع     . ندك  ميو او را به خيري حواله     

. ترمدر طلب هستم و بر لب جوي آب تشنه        گويد كه من نيز با دهان باز همچون تو            كند و مي    ميآشكار
كنـد و اشـاره       مـي ز خود را گرفتار عشق مجـازي معرفـي        ارغوان ني . كند  مي-والهحو شوق را به ارغوان      

  .دهد مي سخن نيست و او را به سوسن حوالهكند كه لايق مي
. كننـد   اي عجز و ناتواني خـود را ابرازمـي          هگونها به يك از گل  كند و هر    اين استفسارها ادامه پيدامي   

گـل نيـز نـاتواني خـود را         . سـد ر  من چهارم بـه گـل مـي       كند تا در پايان چ      ميشوق چهار چمن را طي    
اين حقيقت تنها از عهدة     گويد كه بيان      بيند به او مي     كند و وقتي اصرار و پافشاري شوق را مي          ميآشكار

  :ه توان كشيدن زخم زبان را داراستعاشقي ك. آيد ميعاشقي بر
  

 ايــن ســخن حــقّ بلبــل اســت هــلا     
  

 كـــــه نينديـــــشد از هـــــزار بـــــلا  
  

  )171: همان(    
  :پرسد رود و مي  نزد بلبل ميشوق با شادي هرچه تمام

  

 بلــبلا گفــت چيــست در تــو كــه نيــست
  

 عشق و عرفان  و وجد و حال چـه نيـست          
  

 اين همه هـست و تـو در نـشيب و فـراز            
  

 خواندســـتي خـــدا بـــه ســـوز و نيـــاز  
  

ــرده ــود ذكــــر او كــ  اي طريقــــت خــ
  

 خود خـدا چيـست در حقيقـت خـود؟           
  

  )171: همان(    
گـذارد    و شكر خداي را مـي     . استيد، فهميد كه هم زباني پيداكرده      را شن  بلبل وقتي كه سخن شوق    
ا ندارنـد و سـخن   ركـردن بـه خـدا     د آن هم در روزگاري كه پرواي فكر       كه طلب رسيدن به حق را دار      

. اگفـتن از خـد  است از سـخن تر  گفتن از غيبت و هزل و جامه و زر، نزد آنان خيلي بهتر و لذت بخش   
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. واهـد پاسـخت را بدهـد      خ  اگر پرسش تو راست است، حـق مـي        : گويد  اين است كه بلبل به شوق مي      
  :پردازد  به پاسخ شوق ميسپس

و اگـر فكـر     . نـدارد  كـسي جـز خـدا وجود       ،ي و بدان كه در عالم وجود       آ  اندكي با خود  ! اي شوق 
وجـود مـا از   . نيست هـستيم طور نيست و ما  ريم، بدان كه اين   كني كه ما هست هستيم و وجودي دا         مي

نـشينم و بـرايش       بر روي گـل مـي     من اگر   . »ليس مافي الوجود الّا هو    «سوي االله اعتباري بيش نيست و       
 هست حكايتي تنها خدا باقي است و غير او هر چه و هر كه        . كنم، دقتي در آن لازم است       ميسرايينغمه

. چه هـست هـستيِ اوسـت   ا را كنار بنهي، هرا خدا، من و ماگر ب. اي از اوست هبيش نيست و عالم نشان 
توانند به تو پاسخ      ديگران كه نمي  . افتد  وجود او هيچ گاه بر دو حمل نمي       . اي كه بجز يكي نيست      هستي

كني كـه از دويـي   تـواني چـون بلبـل عاشـق پيـدا        كم مي  خيلي. دهند، چون همگي گرفتار دويي بودند     
  ).173: 1341داعي، (اند  رسته

  :گويد با خود مي. كند ميشود و در سخنان بلبل شك ميزدهبل شگفتشوق از پاسخ بل
توانم   من در وجود خودم نمي    لااقل  . داردكه هستي وجود  داند، درحالي    هستي را نيستي مي    بلبل همة 

  :ها گشتم و ديدم كه همه در حجاب خودند و عاشق خيال و خواب خودندمن در چمن. كنمترديد
  

ــال   ــال و م ــضل و جم ــم و ف ــرعل   و هن
  

ــرمـــــي    زنـــــد راه مردمـــــان اكثـــ
  

ــوم   ــصور شــ ــستي و تــ ــتي هــ  راســ
  

 كنـــد خلـــق را ز حـــق محـــروممـــي  
  

 چنــــد مــــن گــــرد گلبنــــان گــــشتم
  

ــن   ــشتم در چمـ ــان گـ ــه امتحـ ــا بـ  هـ
  

 بنشــــستم بــــه صــــحبت مرغــــان   
  

ــان    ــت جـــ ــاده و فراغـــ  از دل ســـ
  

ــد    ــا گوينـ ــشنوند يـ ــخن بـ ــاين سـ  كـ
  

 خــــود بداننــــد يــــا زمــــا جوينــــد  
  

 اب خودنــدهمــه ديــدم كــه در حجـ ـ  
  

ــد    ــواب خودنـ ــال و خـ ــقان خيـ  عاشـ
  

 كننــــد غافــــل از ويــــاد حــــق مــــي
  

 برد حاصــل از وخــود چــه خواهنــد    
  

ــرده   ــت پـ ــي راسـ ــيشهريكـ  اي در پـ
  

 بـــه كمـــالي شـــمرده پـــردة خـــويش  
  

  )177داعي، (    
  :تر بلبل، باطنش از قلق بياراميد هاي مفصلشوق سرانجام پس از پاسخ

  

ــشني   دشــوق از او چــون جــواب خــود ب
  

ــد     ــق بياراميــــ ــاطنش از قلــــ  بــــ
  

ــدان   ــد چنـ ــاده شـ ــش زيـ ــك ذوقـ  ليـ
  

ــان       ــه زبـ ــان آن بـ ــد بيـ ــه نگنجـ  كـ
  

ــاز     ــرد نيـ ــرد و كـ ــكر كـ ــجدة شـ  پــــيش بلبــــل ز غايــــت اعــــزاز      سـ
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ــن     ــاد اي ــان ب ــه در مي ــارب ك ــت ي  گف

  
 بــــر ســــر عاشــــقان بمانــــاد ايــــن  

  
ــاد   ــق بـ ــان عاشـ ــاد جـ ــان بـ ــا جهـ  تـ

  
ــاد      ــق بـ ــان عاشـ ــا در جهـ ــان مـ  جـ

  
  )182: همان(    

عـين   ادر اينجـا نيـز ذات و صـفات ر   . استه پرداختوجودوحدتر مثنوي چشمة زندگاني نيز به      د
  :يك حقيقت وجود دارد و آن نيز خداوند است. داندهمديگر مي

  

ــفاتش    ــاقي ص ــو ب ــدت دان ت ــو وح  چ
  

ــه هر   ــش  ك ــين ذات ــا ع ــست الّ ــك ني  ي
  

ــه  ــراض آري بـ ــه اعتـ ــر چـ ــاراگـ  ناچـ
  

ــار     كــه كــي گــردد مخــالف محــو از آث
  

 هــــامكــــن تــــو اعتبــــار آن نــــشان
  

 هـا كه غيـر از يـك حقيقـت نيـست آن            
  

 نيــاري شــك اگــر داري تــو فرهنــگ    
  

 كه يك نور است و در تابش به صد رنـگ            
  

  )187: همان(    
بند رجيعاين ت . دارد نيز اشاره  وجودوحدتبند اول چشمة زندگاني به برخي مفاهيم ديگر         در ترجيع 
  :كند ميتف اصفهاني است در بيت ترجيع عبارت ذيل را مرتب تكرارور هابند مشهكه شبيه ترجيع

  

 تـويي و جـز تـو غيـري در ميـان نيـست      
  

ــست    ــا را درد جــان ني ــو م ــاد ت  بجــز ي
  

  )189: 1341داعي، (    
كند كه چـه در زمـاني         ميبيانصراحت  گردد و خيلي به      بازمي وجودوحدتلة  به مسئ در آخرين بند    

بـه حكـم    . نداردي داري، جز تو در حقيقت كسي وجود       هاي فراوان   كه جلوه كه هستي نبود و چه اكنون       
  : نيست،عقل و تعبير نيز جز يكي

  

 چــه آن ســاعت كــه هــستي بــود عــاري 
  

 چه اين لحظه كـه چنـدين جلـوه داري           
  

ــ ــري  هب ــست غي ــت ني ــو در حقيق ــز ت  ج
  

ــاري     ــار، ب ــار و ب ــايي اســت ك ــه يكت  ك
  

 تفـــاوت نيـــست انـــدر نـــور وحـــدت
  

ــرت ن   ــر كثــ ــارياگــ ــاري ور بيــ  يــ
  

ــر    ــل و تعبي ــم عق ــه حك ــد ب ــي باش  يك
  

ــر مـــي    ــد گـ ــا ابـ ــارييكـــي را تـ  نيـ
  

ــي   ــق و بـ ــة تحقيـ ــدم ديوانـ ــلشـ  عقـ
  

ــاري    ــر اعتبـ ــل اســـت امـ ــه از عقـ  كـ
  

 چو قادح نيـست كثـرت عقـل گـو بـاش           
  

 كــه تــا وحــدت كنــد آثــار جــاري       
  

ــاري      تجلّـــــي تـــــو باشـــــد در مراتـــــب ــداد س ــشته در اع ــد گ ــو واح  چ
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  غيـري در ميـان نيـست   تـويي و جـز تـو   

  
 جـز يـاد تـو مـا را ورد جـان نيـست             هب  

  
  )191همان، (    

  

  گيرينتيجه. 3

خـوبي  ه ستة خود و چه شرح گلـشن راز، بـه  داعي شيرازي در آثار خود، چه ديوان غزليات، چ      شاه
ي از كـرده كـه يك ـ  وضـوح روشـن   پذيرفته كه بـه  عربيابنفقط تأثيرات فراواني از     است كه نه  كردهثابت
گفـت كـه شـاه    تـوان   ميعلاوه،به.  است وجودوحدتلة   در مسئ  عربيابنهاي   و مروجان انديشه   نپيروا

اسـت بـا دلايـل و بـراهين        بـاور دارد و هـم توانـسته        وجـود وحدت هم به    عربيابنداعي به پيروي از     
و طبيعي است كه تا خدا    ساية خدا هستند     ، ما سوي االله   ،از نظر او  .  بپردازد مسئلهگوناگون به اثبات اين     

همچنين به عينيت ذات و صفات و اسماء باور دارد كه ايـن خـود               . داشتنخواهداي وجود    سايه ،نباشد
تبـاري  غير خدا اع  .  است عربيابنهاي     اما كاملاً منطبق بر انديشه     ،گرچه خلاف باورهاي متكلمان است    

او همچنين از تمثيلات مختلف،     . است و قديم ذاتي است تنها خد      تلذااست و آنكه وجودش مستقل با     
در شـد و تمثيـل چهـار چمـن و طلـب شـوق               تفصيل به آن پرداخته    و آب كه به    همچون تمثيل ماهيان  

رسد مينظر در نهايت به.است پرداختهوجودوحدت به اثبات ،هاي بلبلجوي خدا و نهايتاً پاسخ وجست
 كـه  - و يا كساني چون شبـستري  عربيابنا از  و مفهوم و معناي آن ر     وجودوحدتلة  داعي مسئ شاهكه  

نـسائم  «تـابي زيـر عنـوان       تفصيل در قالب ك   داعي نيز گلشن راز او را به       است و شاه   عربيابناز پيروان   
داعـي دربـارة   اخت و تبيين و شـرح و بـسطي كـه شـاه    شايد تفاوتي كه در پرد . استكردهشرح» گلشن
ر قالـب   ، سـادگي و بـساطت آن د       عربيابنتبيينات و تعريفات    داده در مقام قياس با       ارائه وجودوحدت

 قالب   بپردازد، در  وجودوحدتداعي بيش از آنكه به مباحث نظريِ        درواقع شاه . تمثيلات گوناگون باشد  
 را  وجودوحدتبرده، فهم و شناخت     و چون از تمثيلات گوناگون بهره     . استتمثيل به اثبات آن پرداخته    

  .استتر كردهة خود سادهبراي مخاطب و خوانند
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Abstract 
Muhyiddin Ibn Arabi (538-638 AH), a great Islamic mystic, has 

introduced certain ideas into Islamic mysticism in the sixth and seventh 
centuries AH. Some of these ideas, under the title of Unity of Being, have a 
special character after him in many mystical texts. Shāh Da’ei Shirāzi (870-
870 AH), a poet and mystic of the ninth century AH, is one of those who 
has received many influences from Ibn Arabi. In his commentary on 
Golshan-e-Rāz by Sheikh Mahmoud Shabestari, entitled Nasa’em Golshan, 
he has dealt with Ibn Arabi's thoughts. In addition, there are many aspects of 
Ibn Arabi's thought, especially the issue of the Unity of Being, in the 
margins of his Divan and Settah. This research has been done by 
descriptive-analytical method. The information and data have been collected 
using the library documents and books. The result obtained from this 
research clearly shows that Shah Da'ei borrowed his idea of the Unity of 
Being from Muhyiddin Ibn Arabi and simplified it by using his allegories 
and explanations. 
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